
 سال بیست و ششم  شماره 7289   چهارشنبه   7 اسفند 1398

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم - همشهری - سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ايران: دارنده گواهینامه ايزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ايران: 88548892-5

www.iran-newspaper.com

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مديرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

اذان ظهر 12/17    اذان مغرب 18/15    نیمه شب شرعی 23/35    اذان صبح فردا 5/14     طلوع آفتاب فردا 6/37

قال الصادق)ع(: کم ترین سپاسگزاری، این است که انسان نعمت را )مستقیماً( از خدا بداند و جزاوعلتی 
برای آن نداند و نیز به آنچه خداوند عطایش کرده، خرسند باشد و با نعمت او مرتکب گناه وی نشود و 

نعمت خدا را وسیله مخالفت با امر و نهی او قرار ندهد. / شرح مصباح الشریعه )ترجمه گیلانی( ص 61 سخن روز

کرونای عزیز به داد ما رسید!
دلهــره  و  تــرس  روزهــا  ایــن 
رخنــه  مــردم  دل  در  عجیبــی 
کرده؛ ترس از ویروس و بیماری 
واگیــردار »کرونا« و ایــن دل نگرانی آنقدر پیشــرفت 
کرده که دیگر بر روح جامعه نشســته است و بی تردید 
آنچه در این روزهای ســخت و مملــو از خبرهای تلخ 
می توانــد التیام بخش روح های رنجور ما باشــد جدا 
از رعایت نکات بهداشــتی، دعوت به آرامش و ایجاد 
همدلی اســت تا با کلام مهربانی آرام آرام آرامش را 

به جامعه برگردانیم.

به نظــر می رســد کــه »کرونا«ی 
نازنیــن موجــب وحــدت میــان 
ایــن خبــر  و  مــردم دنیــا شــده 
خوبی است مگر کرونا به داد ما 

برسد...
در  بزرگــی  اشــتباهات  مــن 
زندگی داشــته ام، سال ها پیش 
وقتــی می گفتنــد دو نفــر در چین یا هندوســتان بر اثر 
اتفاقــی فــوت کرده انــد چنــدان ناراحت نمی شــدم و 
بــا خــود می گفتــم از دومیلیــارد نفر جمعیــت یکی- 
دونفر خیلی مهم نیســت اما بعدها متوجه شدم هر 
انســانی به تنهایی همه عالم اســت و اگر از میان این 
8 میلیــارد جمعیــت، یــک نفرهــم از دنیا بــرود باید 
غصــه خورد و اشــک ریخت... امیــدوارم این اتفاقات 
تلخ موجب شود قدر همدیگر را بیشتر بدانیم و برای 

جان انســان ها احتــرام قائل باشــیم و آبــرو و وجدان 
یکدیگر را فراموش نکنیم.

بعــد از دو جنگ جهانی عالم ســوز کــه میلیون ها 
انســان مظلــوم و بی گنــاه کشــته شــدند، متفکریــن 
بــرای ریشــه یابی ایــن موضوع نشســت های بســیاری 
برگزارکردنــد و بــه ایــن نتیجه رســیدند که ســر منشــأ 
ایــن جنگ هــا از غــرب بوده و ایــن اروپایی ها هســتند 
که جنگ های جهانی را بــه پا می کنند، بنابراین برای 
پیشگیری از وقوع جنگ جهانی سوم تصمیم گرفتند 
بــا یکدیگر متحد شــوند و ایــن اتفاق نشــاندهنده آن 
بــود که جنــگ جدا از اتفاقات تلــخ و مرگ میلیون ها 
انســان، موجب وحدت میان مردم دنیا شــده اســت. 
بــه طــور مثــال پیمــان پاریس یــا پیمــان آب و هوایی 
پاریــس، اتحــاد گســترده و خوبــی برای آحاد بشــر در 
سراســر دنیا اســت، هر چند که امریــکا و آقای ترامپ 
و جمهوریخواهــان از ایــن پیمــان خــارج شــدند. امــا 
منظور من از بیان این صحبت ها این است که در یک 
زمان هایــی یک ویروس می تواند انســان ها را نســبت 
بــه هم همــدل و مهربان تر کند و به داد هم برســیم. 
هیچ انســانی مــرگ را نمی بیند بنابرایــن چون دیده 
نمی شــود، نباید ترس و دلهره داشــته باشــیم ضمن 
اینکه مرگ یک سرنوشــت محتوم است و فکر کردن 
درباره آن باعث می شــود نســبت به یکدیگر مهربان 
باشیم و مدارا کنیم و امیدوارم ثروتمندان هم در این 

روزهای سخت به فکر تهیدستان باشند.
 خدا را شــکر ویــروس کرونا با کــودکان و نوجوانان 

مــا کاری نــدارد و ســرو کارش فقــط بــا میانســال ها 
و بازنشســته ها اســت و راه علاجــش ایــن اســت کــه 
بازنشســته ها هــر روز ورزش کننــد، در اســتخر خانــه 
خود شــنا کننــد! به ویلای لواسانشــان برونــد! و هوای 
پــاک تنفس کنند و هــر روز میوه تازه و غذاهای مقوی 
مصــرف کننــد. امیــدوارم »کرونــا« فکــری هــم برای 
بازنشســته ها داشــته باشــد تا راه حلی بــرای تهیه این 
هزینه ها پیدا کند. چرا که الزاماً کرونا چیز بدی نیست 
اگر ما را به یاد هم بیندازد و موجب شود که با یکدیگر 

زلف گره بزنیم و در کنار هم باشیم.
نبایــد  و  اســت  گفتــن  بــه  لازم  کــه  نکتــه ای  امــا 
فرامــوش شــود، توجــه بــه کتابخوانی اســت، ادبیات 
خدمات چشــمگیری به بشریت داشــته و به نظر من 
نویســنده ها و رمان نویسان جادوگرند. حدود 40 سال 
پیش رمانی منتشــر شــد با عنوان »چشمان تاریکی« 
»دیــن  نویســندگی  بــه   )The Eyes of Darkness(
کونتــز« کــه در ســال ۱۹8۱ چــاپ شــد. »موضــوع این 
کتاب در مورد یک ویروس است با نام »ووهان 400« 
و داســتان دربــاره مادری اســت که فرزنــدش به طرز 
مرمــوزی ناپدید شــده و پس از مدتی از شــهر ووهان 
چین )منشــأ ویــروس جدید کرونا( ســر در مــی آورد. 
مادر پســر برای یافتــن او به ووهان مــی رود و در آنجا 
در جریان یک ســلاح بیولوژیــک )ویروس مصنوعی( 
جدید و خطرنــاک به نام »ووهان-۴00« قرارمی گیرد 
که در آزمایشــگاه ســاخته شــده و افراد زیادی را مبتلا 
کرده اســت. در رمان »چشــمان تاریکــی«، هر فردی 

کــه ویروس ووهــان-۴00 وارد بدن او شــود، بیشــتر از 
۲۴ ســاعت زنده نمی مانــد؛ چرا که بخشــی از مغز را 
کــه وظیفــه کنترل اعمــال ارادی بــدن از جمله  نفس 
کشــیدن را برعهــده دارد، نابود می کنــد. کونتز در این 
رمان می گوید که این بیماری تنفســی جدید بسرعت 
برابــر تمــام  در سراســر جهــان همه گیــر شــده و در 

درمان های شناخته شده مقاومت خواهد کرد.«
ایــن رمان درونمایه هولناکی دارد و نشــان می دهد 
یــک ویــروس می توانــد بــه یــک تهدیــد بــزرگ برای 
بشــریت تبدیل شــود و به نظــر مــن موضوعاتی چون 
»کشــتی نــوح« یــک واقعیــت تاریخی اســت گرچه در 
کتاب مقدس هم به آن اشــاره شــده است. همه ما در 
کشــتی نــوح زندگــی می کنیم و اگــر یک بخشــی از این 
کشــتی ســوراخ شــود، همه بشــریت مورد تهاجم قرار 
می گیرند و این اتفاق بســیار خطرناکی است و همه ما 
بایــد نگران یکدیگر باشــیم به همیــن خاطر می گویم 
تنها فایده »کرونای عزیز« شــاید این باشد که از این به 

بعد به داد هم برسیم و در کنار هم قرار بگیریم.
درحال حاضر مشــکلات اقتصــادی که در چین به 
وجــود آمده آســیب اقتصــادی بزرگی را بــرای مردم 
دنیا به وجود خواهد آورد و پیشنهاد من این است بار 
دیگــر به تاریــخ رجوع کنیم و موضوعاتــی که پیش از 
این باور نداشــتیم بار دیگر بخوانیم و بدانیم در زمان 
تنهایی و دور بودن از همدیگر چقدر ضعیف و ناتوان 
هســتیم و چقدر زندگی هراســناک و سخت است؛ اما 

اگر با هم باشیم زندگی زیباست...

پزشکان و پرستاران،رزمندگان جبهه کرونا
منصوره دهقانی

نــــگاره

در این روزهایی که همه نگران بیماری 
کرونــا هســتند و تــلاش می کننــد مبتلا 
بیمارســتان ها  درمانــی  کادر  نشــوند 
روزهــای ســختی را می گذرانند. حجم 
در  و  ابتــلا  بــالای  امــکان  و  کار  بــالای 
کنــارش کمبــود تجهیــزات کارشــان را 
باعــث شــده  اینهــا  و  کــرده  ســخت تر 
در شــبکه های اجتماعــی درباره شــان 
بنویســند و عکس هایی از کادر درمانی 
بیمارســتان های درگیــر کرونــا منتشــر 
کنند. مانند عکســی که از کادر درمانی بیمارستان مسیح 
دانشوری تهران پخش شد و بسیاری از چهره ها و کاربران 
با انتشارش از پزشکان و پرستاران تشکر کردند: » سنگرها 
یکیست. هدف یکیست؛ ازجان گذشتن.... این روزا بیشتر 
از خودم و حتی خانواده ام واسه کادر درمانی دعا می کنم 

که سلامت بمونن
دوســتتون داریــم: » شــما ها چقــدر خوبیــد، شــما ها 
چقدر عجیبید، شما ها چقدر بزرگید، شما ها چقدر مایه 
امیدید، شــما ها کــه می دانم امکاناتــی در حد لیگ هاى 
دســت چندم دارید  ولی در حد لیــگ قهرمانان با  کرونا 
مبــارزه می کنیــد.«، » دم همــه دکترها، پرســتارها، کادر 
درمانــی گــرم. خیلــی کار بزرگــی دارین میکنیــن تو این 
روزای ســخت و وحشتناک! ماچ به تک تکتون«، » وقتی 
می شــنوم کــه بــه کادر درمانــی امکانات نمیــدن و اونها 
دارن همچنــان تــلاش می کنــن یــادم میاد که تــوی این 
کشور همیشــه با تن ها و تنهایی به جنگ رفته ایم. کاش 
مریض نشــید، خســته نشــید، جونتــون، جوانی تون، هر 
نفستون برای ما ارزش داره.«، » کادر درمانی ایران واقعاً 
داره شــاهکار می کنه. یه خبر موثقی شنیدم که پروتکلی 
رو ایجــاد کــردن که حتــی زودتر از کیت های تشــخیصی 
بتونن تشــخیص بدن. تونســتن بیمارها رو stable کنن. 
تــو ایــن بی دارویی و بــدون هیچ منابع و امکاناتی شــاید 
واقعــاً مــردم متوجــه نشــن که چــه شــاهکاری داره اون 
پشــت اتفــاق می افته.«، » برای ما پزشــکان، پرســتاران، 
بچه هــای فوریــت و کادر درمان بالاتــر از ترس از ابتلا به 
کورونــا، ترس از اینه که ناقل بشــیم و بــه بقیه جامعه و 
خانــواده بیمــاری رو انتقال بدیــم«، » کادر درمــان تا یه 
مــاه پیــش منفورترین و داغون ترین موجــودات جامعه 
بــودن الآن شــدیم عزیزدل. زیبا نیســت؟«، » پزشــکان، 
پرســتاران، تمام عزیزانی که در مراکــز خدمات درمانی 
مشــغول هســتین، اونایــی کــه مایحتــاج مــردم رو از هر 
طریقــی بــه دستشــون می رســونین و مجبوریــن تــو این 
شــرایط سر کار باشــین، دم همتون گرم، چشم هممون 
به دســت های شماســت. مراقب خودتون باشــید و خدا 
پشــت و پناهتــون.«، » هــی از پزشــکان و رزیدنت هــا و 
اینترن ها و پرســتاران به عنوان خط اول مواجهه با کرونا 
یــاد کردیم و تشــکر، ولــی یادمون نــره تو بیمارســتانا یه 
قشــر مظلومی وجود دارن به اسم نیروهای خدماتی که 
اونا هم خط اول مواجهه هســتن. آرزوی ســلامتی برای 
همه کادر بیمارســتان ها«، » این عکس پرســتاران و کادر 
بیمارستان مسیح دانشــوری خیلی انرژی مثبت داره«، 
»یک طرف مردمی که نگران هســتند و احساس امنیت 
می کنند. یک طرف خود کادر پزشــکی. باید تو بحران دل 
بــه دریــا زده باشــی به قلب حادثــه رفته باشــی تا بگیری 

چی می گم.«
»خســتگی شــدید، تــرس، عصبانیــت و در عین حال 
حس خوب مفید بودن«، » پرستارانِ امروز در خط مقدم 
مبــارزه بــا  کرونــا، همــان آتش نشــان های فــداکار حادثه 
 پلاســکو هستند! به احترام هردو می ایســتیم و کلاه از سر 
برمی داریــم«، » هرچــی آرزوی خوبه مال شــماها. تاریخ 
بــرای آینــدگان داســتان دلاوری پرســتاران و دکترهــای 
بیمارســتان مســیح دانشــوری را چــون اســاطیر تعریــف 

خواهد کرد. خدا ازتمامی بلاها حفظتون کنه.«

#کادر_
درمانی 

هشتـگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

کل تئاترها و فیلم های سینمایی فدای یک تار موی 
هموطنانم که این روزها سلامتی کامل و حال 
خوش شان برایم از هر چیزی مهم تر است. مهم 
نیست اگر اجرای نمایش ما و هر نمایش دیگری 
حتی به مدت یک سال به تعویق بیفتد؛ 
آن چه اهمیت دارد، این است که مردم ما 
 دچار حادثه و این بیماری نفرت انگیزی که 
روز و شب را بر ما حرام کرده، نشوند.

متأسفانه به ویولن ایرانی بد کردیم؛ از زمانی که ویولن 
ایرانی را از موسیقی مان حذف کردیم، جای این ساز 

در اغلب ارکسترها و گروه ها خالی ماند، این اتفاق 
در حالی رخ داد که اغلب آثار ماندگار موسیقی 

ما توسط نوازندگان ویولن ایرانی آهنگسازی 
شده اند؛ هنرمندانی چون اسدالله ملک، 

همایون خرم، علی تجویدی، پرویز یاحقی، 
علی اصغر بهاری، مجید وفادار و آقای خالدی.

رضا شایسته: جای ویولن ایرانی در ارکسترها خالیستمحمد رحمانیان: کل کارهای هنری فدای هموطنانم

 بخشی از گفت و گوی اين آهنگساز 
و رهبر ارکستر با ايلنا

بخشی از گفت و گوی اين نمايشنامه نويس 
و کارگردان تئاتر با ايسنا

روح پراگ
ايوان کلیما، خشايار ديهیمی، 
نشر نی

سال ها بعد، زمانی که 
به یاد کودکی ام افتادم 

و آنچه برمن گذشته 
بود، فکری کفرآمیز 
از خاطرم گذشت؛ 

اینکه همه آن 
سال های محرومیت 

ارزش درک آن لحظه 
یگانه احساس آزادی 

را داشت؟

»دیانا سِــرا کری« مشهور به »پگی بچه« در 101 ســالگی با زندگی خداحافظی کرد، نکته جالب توجه درباره 
این بازیگر امریکایی یا به قول رســانه های جهان آخرین ســتاره ســینمای صامت جهان این اســت که او تا 
پیش از 10 ســالگی ثروتی چهار میلیــون دلاری از آن خود کرده بود! »پگی بچه« طی ســال های فعالیتش در 
بیــش از 150 فیلم کوتاه و همچنین تعداد بســیاری فیلم صامــت بازی کرده بود. از کارهای موفق کری در دوران ســینمای صامت که در 

گیشه بسیار درخشیدند می توان به »شنل قرمزی« )1۹۲۲(، »هانسل و گرتل« )1۹۲۲( و »محبوب نیویورک« )1۹۲۳( اشاره کرد.

عکس نوشت

اجراهای پرمخاطب اول فروردین روی صحنه می روند
نمایشــی  هنرهــای  مدیــرکل 
بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه با 
مدیــران ســالن های خصوصی و 
دولتی، اعلام کرد طی این جلســه نظــرات خوبی درباره 
حمایت از ســالن ها و گروه های تئاتری در سراســر کشــور 
مطــرح شــد. شــهرام کرمی عصــر دیــروز گفــت: در این 
جلســه مقرر شــد اقدامات لازم انجام شود تا سالن های 
تئاتــری به عنــوان فضایی امــن برای مخاطبــان قلمداد 

شــوند. به گفته کرمی طی این جلســه قرارشــد ســالن ها 
درخصوص تمدید اجراهایی که با تعطیلی یک هفته ای 
مواجه شــدند برنامه ریزی لازم را داشــته باشند بنابراین 
طبق روال هرسال برنامه فعالیت سالن های دولتی تئاتر 
را از ۵ فروردین داریم و امســال با توجه به شــرایط پیش 
آمــده مشــکلی برای اجــرای آثــار از اول فروردیــن ۹۹ در 
سالن های دولتی را نداریم. اگر کارهای پرمخاطب داشته 

باشیم این امکان برای گروه ها فراهم است.

خبر روز

چالش روز

روبرت صافاريان
 منتقد، نويسنده
 و مترجم

نقد 
فرهنگ

ستون چهارشنبه

از چنــد روز پیــش دارم فکر می کنم 
»نقــد  هفتــه  ایــن  ســتون  بــرای 
فرهنگ« درباره چه بنویســم که در 
این اوضاع شیوع ویروس کرونا پرت 
یادداشــتی  نباشــد.  بی مناســبت  و 
درباره فرهنگ وقت شناسی را چند 
روزی اســت نوشته و آماده دارم؛ در 
این باره  که چرا عادت وقت شناسی 
که بخــش مهمی از فرهنگ زندگی 
شــهری  اســت در جامعــه مــا جــا 
نمی افتد. مطلب را تقریباً نوشته ام 
کــه خبر شــیوع ویــروس کرونــا منتشــر می شــود. اولین 
جاهایی که بسته می شــوند مکان های فرهنگی هستند: 
ســینماها، تئاترهــا، انــواع نشســت های ادبــی؛ به عنوان 
»اجتماعــات غیرضروری«. کمی برخورنده اســت. آدم 
تمام عمرش صرف »کارهای غیرضروری« شده است. 
اما واقعیتی است. همه  مراکز فرهنگی تعطیل شده اند 
و به جایی هم برنخورده اســت. حــالا تصورش را بکنید 
اگــر مثــلًا نانوایی ها بســته می شــدند چه می شــد؟ فکر 
می کنم می شــود راجــع به همین نوشــت. اما به گمانم 
صلاح نباشــد. کمی روحیه خراب کن اســت، دســت کم 

برای فرهنگی جماعت.
خبررســانی و شــایعه پراکنی درباره اندازه های شــیوع 
کرونــا و بحــث در شــفافیت اطلاع رســانی، مقایســه آمار 
و ارقــام با کشــورهای دیگــر، بی اعتمادی، شک وشــبهه، 
سیاه نمایی، بزرگ نمایی، بی اهمیت جلوه دادن، بشدت 
ادامــه دارد. برای بیشــتر ما، دســت کم تا امــروز، ویروس 
کرونــا چیــزی اســت در دنیای مجــازی. فکــر می کنم اگر 
تکنولــوژی رســانه های همگانــی و شــبکه های مجــازی 
نبود، ماجرا چه شــکلی پیدا می کــرد؟ اگر رفت وآمد بین 
شــهرهای دور این اندازه عادی نشــده بود. تصورش هم 
دشــوار است. یا با ابعاد گســترده کشتار و نابودی جمعی 
روبــه رو می شــدیم یــا شــاید هم آمــدن و شــدن بیماری 
واگیرداری در یک منطقه محدود جهان با تلفات انسانی 
نه چندان گسترده و تمام شدن ماجرا بدون اینکه اکثریت 
مــردم جهــان اصــلًا خبــردار شــوند. موضــوع فراگیــری 
کروناست یا فراگیری شبکه های خبررسانی از همه نوع؟ 
می توان راجع به زندگی در شــرایطی نوشت که رویدادها 
بیشــتر در فضای مجازی رخ می دهنــد تا در واقعیت. اما 
درشــرایطی که همه نگران ســلامت خود و عزیزان شــان 

هستند این هم موضوع چندان مناسبی نیست.
خبــری می خوانم دربــاره  مردی 88 ســاله به خاطر 

ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا. تا کمتر از یک سده پیش 
آدم هــا بــه نــدرت 88 ســال زندگــی می کردنــد و مرگ 
آدمــی در ایــن سن وســال کمتر نظر کســی را به خودش 
جلــب می کرد. تلقی ما از انــدازه طبیعی عمر یک آدم 
بســیار تغییــر کــرده. بــرای مــرگ آدم هایی کــه 80-۹0 
ســال زندگی  کرده انــد چنان ســخن می گوییم کــه انگار 
جوانمرگ شده اند. می توان درباره این موضوع نوشت؟ 
نه. این هم ممکن اســت قدری توهین آمیز تلقی شــود 
نســبت به ســالمندان. )و حواست باشــد خودت هم در 

همین گروه سنی هستی!(
اصلًا کرونا و مرگ ومیر را رها کنیم. می شود راجع به 
ماجرای همین کتاب »هیچ دوســتی به جز کوهســتان« 
نوشــت. بهروز بوچانی ایرانی کردتباری که به هر دلیلی 
ایــران را گذاشــته رفتــه بــا آرزوی زندگی بهتــر و بعد در 
اســترالیا گرفتــار شــد و مدتــی را در زندان گذرانــده و در 
آنجــا روی موبایلــش بــه فارســی رمانــی نوشــته و بعد 
ایــن رمــان را تکــه تکــه بــا موبایل بــرای دوســتش امید 
توفیقیان فرســتاده و دوستش آن را به انگلیسی ترجمه 
و در اســترالیا منتشر کرده و بعد کتاب کلی جایزه برده و 
بهروز بوچانی مشــهور شده. نشــر چشمه حق ترجمه و 
انتشار کتاب به فارسی را از بوچانی گرفته و بوچانی برای 
اینکه انتشــار کتابش در ایران ممکن باشــد تغییراتی در 
آن داده و حــالا عــده ای می گوینــد چرا ایــن کار را کرده؟ 
چه حقی داشــته کتاب خودش را سانســور کند؟ عده ای 
می گویند تقصیر بوچانی اســت و عده دیگری می گویند 
تقصیر نشــر اســت. تازه هیچ یــک از این دو گــروه کتاب 
را نخوانده انــد. می شــود نوشــت: کتاب که به انگلیســی 
منتشر شــده، حالا نویســنده چه گناهی کرده که دوست 
داشــته در وطنش به فارســی هم منتشر شــود، حتی به 
بهــای حــذف قســمت هایی از آن؟ اما نوشــتن این هم 
دردسرهای خودش را دارد. حمایت از خودسانسوری و 

چه و چه. خب پس چه بکنیم؟
شــاید بگویید خُب اصلًا چرا می خواهی در روزنامه  
بنویســی؟ بــرو تو فضــای مجــازی و هرچــه می خواهد 
خبرهــا  ایــن  از  کردیــد!  خیــال  بنویــس!  تنگــت  دل 
نیســت. خیلی از این حرف هــا را در فضای مجازی هم 
نمی شود زد. دمار از روزگارت در می آورند. فشار روانی 
و تخریب شــخصیت را دست کم نگیرید. نمونه هایش 
فراواننــد. آنجا یــک چیزهایی راحت می توان نوشــت، 
اما نوشــتن یک چیزهــای دیگری تابوســت. مگر اینکه 
اعصاب پولادین داشــته باشــی و وقت و انگیزه زیاد که 

فعلًا نداریم.

نویسنده در جست وجوی موضوع

در شــعر هرمــز علی پور، 
مهربانــی  و  گفت و گــو 
حکومت می کند و هرمز 
ایــن  بــه  رســیدن  بــرای 
بســیاری  راه  حکومــت 
طــی کــرده اســت. برای 
شــناختن هرمــز همــان 
کفایــت  اول  ســلام    
در  او  شــعر  می کنــد. 
همه لحظــات با او بودن 
انتشــار می یابد و بدون آنکه بخواهی با تو پیوند 
می خورد. اصل شــعر او بــر مبنای همکلامی با 
مخاطب خود اســت و در این اصل هرگز از نحو 
و نوع بیان نمی ترســد و راه خــودش را می رود. 
هرمــز شــعر را نردبــان همدردی بــا مخاطبین 
خــود می دانــد و نــه خــود را نردبان شــعر. این 
همه راه را دویده است تا بگوید می توان زندگی 
را به راه و رســمش ســر کــرد. در نگاه اول شــاید 
هرمز شاعری نصیحت گو فرض شود که اغلب 
حرف هایــش بــوی پنــد و انــدرز دهد امــا هرمز 
بیشــتر آموزگار خویش اســت تا مخاطبین خود 
و درایــن راه گاه خــود را ســرزنش می کنــد گاه 
نــوازش می کنــد هــر چند نمی تــوان شــعر او را 
از شــغل او کــه یک عمــر آموزگاری کرده اســت 
بی نصیب دانســت. به هر شــکل فلســفه شعر 
هرمز فلســفه بودن و سود جستن از نوع زندگی 
اســت هر چند در اغلب کارهــای او با واژه مرگ 
و مترادفات آن بسیار برخورد می کنیم. هرمز از 
حاشیه های زندگی بیشــتر از متن آن سود برده 
اســت، اگرچه خود او هرگز به حاشیه های شعر 
امــروز اعتنایــی نداشــت و کار خــود را کــرد و از 
اینکه دیگران تلاش او را به  نام خود ثبت کردند 
معتــرض نشــد. اکنون هرمــز با انتشــار چندین 

مجموعه از آثار خــود خیال مخاطبین خود 
را راحت کرده اســت که شاید نوع 
و نحــو شــعر او متغیر بوده اســت 

امــا ذهــن او بر آنچه اصــرار ورزیده اســت باقی 
اســت و دیگر اینکه هم ســن و سال این درخت 
تنومنــد شــعر امــروز و هــم بازخوانــی متمرکز 
آثــار او بــا وجود تکثر تولیــد کار او این نیــاز را که 
یــک مجموعــه گزینه از آثــار او بــرای عرضه به 
علاقه مندان شــعر امروز تهیه گــردد دوچندان 
می کند. هرمز بخوبی توانســته است در گذشته 
و امروز شــعر حرکت کنــد و آمدگان باید از او به 
وقت بیاموزند. ســادگی شعر هرمز نه از جنس 
ســادگی های رایج که از ســادگی های رازگونه ای 
است که تردد در شــعرش را با مخاطره مواجه 
می کنــد. نمی توان مخاطب شــعر او بــود و با او 
به مــرز حیرانی هــا و پرســش ها نرفــت! هرمز، 
اکنون مخاطبان خود را دریافته است و از همین 
دریافــت اســت کــه آنــات خــود را در فرصــت 
کوتاه ترین همکلامی ها به خواننده خود تقدیم 
می کنــد و اســباب رانش مخاطــب کم حوصله 
امــروز را فراهــم نمی کند. شــعر او غزلی اســت 
که دوباره چهره آرایی شــده اســت و گرنه هرمز 
به تماشــای همــان جهانی که مخاطــب او نیز 

شــاهد آن است نشسته اســت و آن چه را که 
در تماشــایش با دیگران شریک است به نی 
و نال خویش باز می نویسد. با مطالعه چند 

دفتــر دور و نزدیــک از او درخواهیــم یافــت 
کــه هرمــز بــه ایــن یقین رســیده اســت که هم 

صندلــی تماشــای خــود را درســت انتخاب 
کرده اســت و هم وســواس زبانی او به 

کار آمده است. از این روست که در 
می یابیم چرا این همه روز و ماه 

و سال و این همه کتاب شعر، 
زبانــی  رفتــار  در  تغییــری 

او لمــس نمی شــود. 

هرمــز از اقلیــم بختیاری اســت و هــم چنان که 
در ذات این اقلیم، همســایگی با آســمان و کوه 
و درخــت و رودخانه و پرنده و... موهبتی اســت 
در شــعر هرمز نیز این نشــاط به شــکل روشــنی 
حضــور دارد و در اتفاق هر شــعر حتمــاً ردپایی 
از این همســایگی وجود دارد. اســتعداد شعر او 
در عمومیــت دادن بــه غم هــا و شادی هاســت. 
گویــی عکاســی اســت کــه در پــس زمینــه همه 
عکس هایش طیفی از رنگ هــای عاطفی دارد. 
مخاطب شــعر هرمز به همین دلایل ســاده به 
شــعر او قانع اســت و او خود بیش از هر کس به 
این قناعت واقف است که این همه سال تلاش 
کــرده اســت بی هیــچ ادعایــی، بیــرون از شــعر 
نامفهــوم و دیرجــوش بســیاری از همعصــران 
خویــش، بــه اشــک ها و لبخندهــای خویــش و 
مخاطبــان خویــش بیندیشــد. هرمــز درختــی 
اســت کــه در بودنــش، ثمربخش و ســایه افکن 
بوده اســت و در نبودنش که 
آرزوی هیــچ مخاطبی 
عــدد  بــه  نیســت، 
عصــا  شــعرهایش 
دعــا  بــود!  خواهــد 
کنیــم ثمربخــش و 
باقــی  ســایه آفریــن 

بماناد...

چند سطری به بهانه تولد هرمز علی پور شاعر معاصر

شکل روشن شعر

محمد صالح علا 
شاعر و نويسنده

اتفاق روز

ارمغان بهداروند
شاعر


